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فرهنگی

گفت و گوی »ایران« با کاوه تیموری، خطاط و خط پژوه به بهانه نمایشگاه جدیدش

جامعه شناسی نستعلیق

بنا بر یک فرضیه 
اثبات نشده، 

نستعلیق 
در خون 

ایرانی‌هاست. 
این خط به 

عنوان یک نظام 
هندسی فاخر و 

زیبا در قرن‌های 
متمادی صیقل 

خورده و پخته 
شده و امروز به 

عنوان یک امانت 
ویژه و دست اول 
به ما سپرده شده 

است

گزارش

سعیده احسانی‌راد

روزنامه‌نگار

کاوه تیمـــوری، جامعه‌شـــناس و خوشـــنویس معنا‌گـــرا نمایشـــگاهی را در مـــوزه جهانی امام علـــی)ع( برپا کـــرده که در 
راســـتای موضوعاتی اعم از تکریم خانواده، فرزند‌پروری و جوانی جمعیت اســـت. این نمایشگاه خوشنویسی با عنوان 
»خانـــواده زیباترین نـــگار جهان« در ۲۳ آذرماه با حضور چهره‌های سیاســـی و فرهنگی آغاز به کار کـــرده  و تا 20 دی‌ماه 
برپاســـت. تیموری، خوشـــنویس و خط‌پژوه، پیش از این نیز نمایشـــگاه‌های دیگری با مضامین اجتماعی و کاربردی و 
با دســـتمایه‌های ادبی برپا کرده اســـت. نـــگارش و تألیف ۱۷ کتاب و آلبوم خوشنویســـی در کارنامـــه این هنرمند دیده 
می شـــود که به خوبی از ظرفیت‌هـــای ادبی برای انتقال پیام‌های فرهنگی و اجتماعی اســـتفاده می‌کند. این اســـتاد 
خوشنویســـی در گفت‌و‌گو بـــا »ایران« درباره بهره بردن از خوشنویســـی برای بیـــان دغدغه‌های اجتماعی‌ صحبت‌هایی کـــرده که می‌خوانید.

از میان هنرهای مختلف چرا به سمت 
خوشنویسی رفتید؟

هنر شـــریف خوشنویســـی را از 8 ســـالگی 
در محضـــر بـــرادر بزرگ‌ترم اســـتاد کامبیز 
تیموری شـــروع کردم. در دبســـتان خطم 
در کلاس شـــناخته شـــده بـــود و همیشـــه 
مـــن اســـامی بچه‌هـــا را در دفتـــر نمـــره 
می‌نوشـــتم. این تشـــویقی شـــده بـــود که 
بـــرای آموزش خـــط وقت بیشـــتری صرف 
از  کنـــم و خوش‌خـــط بودنـــم، بیشـــتر 
شـــاگرد زرنگی‌ام در مدرســـه نمود داشت. 
ســـال‌های زیادی را در کلاس خوشنویسی 
مشـــق کرده و مراحل موفقیـــت در خط را 
پشت سر گذاشـــتم و تا امروز 16 نمایشگاه 

انفـــرادی خط برپـــا کردم.

عموماً دغدغه اجتماعی‌تان را با زبان 
هنر بیان می‌کنید؟

به عنوان یک خوشنویس، در نمایشگاه‌ها 
موضوعات اجتماعی را دســـتمایه کارهایم 
قرار داده‌ام؛ البته در دو زمینه کار می‌کردم؛ 
یکـــی بر بـــال پژوهـــش کـــه کارهایـــم بود، 
در قالـــب کتاب منتشـــر شـــده ماننـــد راز 
خـــط، راز نقاشـــی‌خط، رازهـــای خـــط و 
نقاشـــی‌خط، خوشنویســـی در مدرســـه، 
روش‌هـــای کاربردی آموزش خوشنویســـی 
در کلاس، قلم‌اندازهـــای عاشـــقانه، تعداد 
قابـــل توجهی آلبوم و کتاب خوشنویســـی 
مثـــل آمـــوزگار مهـــر، بهاریه‌های نـــوروزی، 
ادب جعفـــری، چراغ دوســـتگانی، ســـام 
بر ســـپیدبالان پرستار، ســـام بر مدافعان 
ســـامت و کارآفرینـــی و امید در ایـــران 1400 
از نمونه‌هـــای آن اســـت. آخریـــن کارم هم 
در ایـــن نمایشـــگاه بـــا موضـــوع »خانواده 
زیباتریـــن نـــگار جهان« اســـت کـــه با 63 
تابلو با حضور ســـخنگوی دولت، استادان 
و پیشکسوتان دانشگاه تهران در موزه امام 

علی)ع( افتتاح شـــد. خدا را شـــکر می‌کنم 
در این ســـلوک چهل ســـاله، تـــوش و توانم 
را مصـــروف هنـــر شـــریف خوشنویســـی با 

مضامین اجتماعـــی کردم.
حفـــظ  جامعـــه  ضرورت‌هـــای  از  یکـــی 
نظـــام خانـــواده اســـت. هم‌اکنـــون اخبار 
آســـیب‌های  دربـــاره  نگران‌کننـــده‌ای 
اجتماعی خانواده منتشـــر می‌شـــود مانند 
آمـــار بـــالای طـــاق! در ایـــن میـــان باید از 
خودمـــان بپرســـیم هنرمنـــدان رســـالت 
اجتماعـــی خودشـــان را انجـــام داده‌اند یا 
منتظرند مـــردی از غیب برون آیـــد و کاری 
بکنـــد؟ باید به جوانان لـــذت زندگی کردن 
را آمـــوزش دهیـــم که ســـن ازدواج بـــه مرز 
بالا نرســـد. اینجا زبان نرم هنـــر با تکیه‌گاه 
ادبیـــات فارســـی و با ســـیمای خوش خط 
فارســـی و ارائه‌های تزیینی باعث می‌شـــود 
هم‌افزایـــی هنرها اتفـــاق بیفتد. شـــما در 
نمایشـــگاه تابلویی را می‌بینیـــد با مضمون 
خانواده؛ ارج نهادن به پـــدر و مادر و فرزند 
به کاری کارســـتان تبدیل شـــده کـــه بر دل 
می‌نشـــیند. این نمایشـــگاه با خـــط بنده و 
تذهیب‌های فاخـــر خیلی مورد اســـتقبال 
قـــرار گرفته و موفق و مـــورد قبول عام واقع 
شـــده و لطف مردم نســـبت به این تابلوها 
در حدی بوده که من خشـــنود شـــدم. این 
تلاش راه ســـه ســـاله‌ای بـــود که بـــرای این 
نمایشگاه انجام شد و 40 سال هم پشتوانه 

هنری دارد.

خط‌ها بیشتر بر پایه نستعلیق است؟
بلـــه. بنـــا بـــر یـــک فرضیـــه اثبات نشـــده، 
نســـتعلیق در خـــون ایرانی‌هاســـت. ایـــن 
خط بـــه عنوان یـــک نظام هندســـی فاخر 
و زیبا در قرن‌های متمـــادی صیقل خورده 
و پخته شـــده و امروز به عنـــوان یک امانت 
ویژه و دســـت اول به ما سپرده شده است.

این خـــط به عنـــوان یک نظام هندســـی، 
یـــک  600 ســـال قدمـــت دارد؛  حداقـــل 
عمر کامـــل برای شـــناخت و آمـــوزش این 
خط نیـــاز داریـــم. در دنیای خوشنویســـی 
خطوطی چون نســـخ، ثلث، رقاع، ریحان، 
محقق، توقیع، خط نســـتعلیق، شکســـته 
نســـتعلیق و تعلیق داریم که بـــرای هر یک 
از آنها عمری لازم اســـت تـــا آموزش صورت 
گرفتـــه و به نتیجه برســـد. بنـــده هم نظام 
زیبایی‌شناســـی خط نســـتعلیق را انتخاب 
کردم و خوشـــبختانه پشیمان هم نیستم.

مفاهیم اجتماعی که با خط روی 
تابلوها نشسته، بسیار زیبا و هماهنگ 

است با رنگ و تزئینات تابلوها، این 
ارتباط را چطور حفظ کردید؟

در مقوله‌هـــای هنـــری، ترکیـــب کـــردن 
خـــودش باعث پدیـــده نوآورانه می‌شـــود و 
اگر خط نســـتعلیق که مضمونـــش ادبیات 
غنـــی فارســـی اســـت بـــا مضامیـــن کیفی 
اثر‌گـــذار کـــه مـــردم آنهـــا را می‌پســـندند 
تلفیق شـــود، از ســـوی مـــردم کـــه آخرین 
داور زیبایی‌شـــناختی کارهـــای هنـــری و 
خوشنویسی هســـتند، مهر قبولی می‌گیرد 
و اگـــر غیـــر از ایـــن باشـــد آنهـــا کار را پـــس 

می‌زننـــد.
ما نهادی به عنوان خانـــواده داریم، نهادی 
کـــه خـــودش نهادآفریـــن اســـت؛ از نظـــر 
جامعه‌شناسی زیباترین نهاد و اولین نهاد 
اجتماعی اســـت که وقتی نظام هندســـی 
خط نســـتعلیق با مضامین خانواده تلفیق 
می‌شـــود، کارهـــا قابل‌ تأمل اســـت. به طور 
روشـــن در قـــاب و آیینه تابلوهـــا، مخاطب 
شـــما نقش خـــودش را می‌بینـــد، پس این 
یک هنر و کار مردمی اســـت. اگر هنرمندان 
ایـــن هنر را بـــه کار گیرند، میـــزان خلاقیت 

بالا رفتـــه و مقبولیت عام پیـــدا می‌کند.

برای اینکه پیام‌های اجتماعی در 
وجود بازدیدکنندگان نهادینه شود و 

در خاطرشان بماند پیام‌ها را چطور 
انتخاب کردید؟

در این‌بـــاره مطالعـــه وســـیعی کـــردم در 
نکوداشت خانواده و ارکان آن که شامل زن، 
همســـر، مادر، فرزند و پدر است. بجز مادر، 
در بقیـــه موارد  دچـــار فقر ادبی هســـتیم. 
واقعاً شعرهای درســـت که حاوی پیام‌های 
روشـــن باشـــد و مخاطب را تحت‌تأثیر قرار 
دهـــد، نادر اســـت. مثلاً شـــعر مربـــوط به 
پـــدر کم داریـــم یا نداریـــم، البتـــه در میان 
دل‌سروده‌های خصوصی می‌توان مطالبی 
را اســـتخراج کرد. جمـــع‌آوری مطالب برای 
نمایشـــگاه خیلی وقت می‌گرفت در حالی 
که به شـــکل مقایســـه‌ای، خوشنویســـی و 
تذهیـــب و قـــاب کـــردن خیلـــی وقت‌گیر 
نبود. بعضی جاها احســـاس خلأ در حدی 
بود کـــه با همـــان خارخار ذوقم شـــعر هم 
گفتم کـــه 6 نمونه‌اش در نمایشـــگاه آمده 
اســـت. از بحث‌هـــای دیگـــر کـــه جامعـــه 
درگیـــر آن بـــوده جوانـــی جمعیت اســـت، 
ایـــن موضـــوع بـــه ایـــن معنی نیســـت که 
خانواده‌ها فرزندان زیادی داشـــته باشـــند. 
کشـــور به جمعیت جانشـــین نیـــاز دارد تا 
همین جمعیت را حفـــظ و پویا نگه داریم. 
به همین دلیل بخشی از کارهای نمایشگاه 
هـــم به بحـــث جوانـــی جمعیـــت پرداخته 
و اهمیـــت فرزنـــد‌آوری بـــه زبـــان بلیغ هنر 
مورد توجه بوده اســـت. بـــرای این موضوع 
بـــه مراکز مرتبـــط هم رفتم و هیـــچ کدام از 
ســـازمان‌های مربوطه در ایـــن زمینه هیچ 
کمکـــی به مـــن نکردنـــد و حتی بـــه دیدن 

نمایشـــگاه هم نیامدند!
شـــأن هنر در کشـــور ما در زمینه مســـائل 
حیاتی خانـــواده کـــه حتی در فرمایشـــات 
بـــزرگان که گفته‌انـــد خانـــواده و زنان جزو 

امور مهم جامعه هستند تا موضوع جوانی 
جمعیت که تأکیـــد کردند، مغفول مانده و 
زبان هنـــر در تعالی خانـــواده نادیده گرفته 
شده و صدای هنر شنیده نمی‌شود و دریغ 

از راه دور و رنج بســـیار!

به طور میانگین برای هر تابلو چقدر 
وقت گذاشتید؟

هر تابلـــو یک‌ماه‌‌ونیـــم زمان بـــرد و از نظر 
مالـــی نیـــز از هیچ جا حمایت نشـــدم.

فعالیت های پیشین شما حکایت از 
این دارد که برای خیرین مدرسه‌ساز 

و مدافعان سلامت هم نمایشگاه 
داشتید؟

بله تلاش‌هایی کرده‌ام؛ مستحضر باشید، 
یـــک دانش‌آموختـــه جامعه‌شناســـی کـــه 
پیوندی بین مســـائل و نهادهای اجتماعی 
و خوشنویســـی برقـــرار می‌کند، همیشـــه 
احســـاس مســـئولیت دارد. هنرمنـــد باید 

در شـــرایط معاصر خودش نفس بکشـــد، 
اینکه دائم یک خوشـــنویس مقلد در حال 
مشـــق کـــردن خط‌‌هـــای میرعماد باشـــد 
به امید اینکـــه به حیطه هنـــر میرعماد راه 
پیـــدا کند خوب اســـت، ولی جزو رســـالت 
اجتماعـــی در روزگار معاصـــر نیســـت. در 
حـــال حاضر بـــه بحث‌هـــای معاصریت در 
خوشنویســـی خیلـــی دامن زده می‌شـــود 
و برخـــی از دغدغه‌منـــدان در ایـــن مـــورد 
ســـؤالات کلیدی مطرح می‌کننـــد. تلاش 
کردم با اجـــرای پروژه‌های هنری-‌اجتماعی 
رســـالت اجتماعی را که بر گردنم سنگینی 

می‌کـــرد ســـبک‌تر کنم.
همه کارهایی کـــه در موضوعات اجتماعی 
انجـــام دادم خودجـــوش وغیرسفارشـــی 
بـــوده، مثـــاً پروژه »ســـام بر ســـپید‌بالان 
پرســـتار« را کـــه آغـــاز کـــردم، در میانـــه راه 
خوشـــبختانه رئیس نظام پرســـتاری وقت 
اهل خـــط و خـــوش‌ذوق بـــود و آلبومش 
توســـط آنهـــا چـــاپ شـــد. بـــرای کارهـــای 
خـــودم همـــواره ایده‌پـــردازی کـــرده و بـــه 
ســـازمان‌های مختلـــف اطـــاع دادم ولی 
هیچ‌گونـــه حمایتی ندیـــدم و به نظرم هنر 
در ســـازمان‌ها بیگانه و تأثیـــر اجتماعی آن 

هم غریب اســـت.

آیا برنامه ای برای برپایی نمایشگاه 
دیگری هم دارید . آثارتان بعد از 

نمایشگاه کجا می‌رود؟
ایـــن آثار در صورت عـــدم حمایت به راه‌پله 
خانـــه و انباری می‌روند تـــا در آرامش کامل 

خـــاک و گرد و غبـــار را تجربه کننـــد. با این 
حـــال به تعبیـــر جنـــاب بیهقی، امـــروز در 
دســـت مـــن جز ایـــن قلـــم نیســـت، باری 
خدمتی می‌کنـــم. من برای 10 ســـال آینده 
به شـــرط حیـــات هم فکـــر کـــرده‌ام اما به 
دلیل هزینه‌های بـــالای تابلوهـــا می‌توانم 

بگویم در بن‌بســـت قـــرار گرفته‌ام.
تابلوها استاندارد و در ابعاد 50 در 70 و 60 در 
80 اســـت، اینها همه فرزنـــدان معنوی من 
هســـتند و اگر روزی کســـی ایـــن تابلوها را 
بخرد به تأسی از استاد بزرگ خوشنویسی، 
مرحوم رضا مافی، باید درِ کارگاهم را ببندم 
و شـــروع کنـــم بـــه گریـــه کـــردن! دوری از 
تابلوها مثل این اســـت که فرزند معنوی‌ام 
را از دســـت داده باشـــم. ایـــن تابلوها دیگر 
تکرار نمی‌شـــوند و با یک عشـــق ویژه و در 
شـــرایط خاص روحی و روانی خوشنویسی 
شـــده‌اند. به واقع هنرمند تا از نظر معنوی 
صـــاف نشـــده باشـــد و دعـــا نکنـــد، خط 
دلچســـبش روی کاغـــذ جاری نمی‌شـــود. 
دوستان و بازدیدکنندگان از من می‌پرسند 
این 63 تابلو را چطور نوشـــتی و بنده عرض 
می‌کنم نوشـــتنش یک موضوع اســـت و از 
دســـت درآمدن و عیارش یک بحث است؛ 
برخی از تابلوها را 13 بـــار تکرار کردم و این 
در شـــرایطی اســـت که خانواده خـــود را از 
خیلـــی چیزهـــا و از جمله اوقـــات فراغت 
محروم کـــرده‌ام. از گردش و اوقات فراغت 
زده‌ام تا شاید فرشته و همای هنر در برخی 
لحظات بر شـــانه‌ام بنشـــیند و کار هنری را 

آماده کنم.


